
 رسانه و دوگانه جنگ؛ اینجا »باغ اروپا« نیست
پارســـال در چنیـــن روزهایـــی روســـیه پس 
از ماه‌هـــا گمانه‌زنـــی و تحلیـــل کـــه احتمالاً 
بزودی بـــه اوکرایـــن حمله خواهـــد کرد، به 
این کشـــور لشکرکشـــی کـــرد. رنـــگ آبی و 
زرد یعنـــی رنـــگ پرچـــم اوکراین به ســـرعت 
بـــه ترکیب رنگـــی پرکاربرد بدل شـــد و حتی 
برخی وبســـایت‌ها و شـــرکت‌های معروف، 
لوگوی خـــود را به رنگ آبـــی و زرد درآوردند. 
از نشـــانگان‌های حمایتی در اینســـتاگرام تا 
وبســـایت‌های خدماتـــی و خبـــری، همه جا 
نشـــانه‌ای از این جنگ و حمایت از اوکراین 

دیده می‌شـــد.
راســـتش بـــرای مایـــی کـــه در ایـــن منطقـــه جنگ‌خیـــز زندگی 
می‌کنیـــم، چنیـــن تصویـــری غریـــب اســـت. چنـــد بـــار دیدیـــم 
برج‌هـــای مهـــم دنیا بـــه رنگ پرچـــم افغانســـتان، عـــراق، یمن 
یا ســـوریه در بیایـــد؟ چند بار لوگوی شـــرکتی به نشـــانه حمایت 
از ایـــن مردم جنـــگ‌زده تغییر رنـــگ داد؟ البته شـــاید هم برخی 
بگوینـــد طبیعی اســـت وضع کشـــور اوکرایـــن برای همســـایگان 
اروپایـــی‌اش مهم‌تـــر از وضـــع مـــردم افغانســـتان باشـــد چرا که 
ایـــن جنـــگ تأثیری مســـتقیم بر خـــود آنها هـــم دارد بـــه همین 
دلیـــل واکنش‌هـــای جدی‌تـــری نشـــان می‌دهند. شـــاید مقصر 
خـــود ما هســـتیم کـــه حداقل به انـــدازه یک دســـتبند بـــا طرح 
پرچـــم فلســـطین یـــا قـــرار دادن عکس پرچـــم این کشـــورهای 
جنـــگ‌زده همســـایه در صفحه‌هـــای مجـــازی خودمـــان، صدای 

نمی‌شـــویم. آنها 
روســـیه جنگـــی را آغـــاز کـــرد کـــه دســـت‌کم در رســـانه و افـــکار 
عمومـــی از پیش باختـــه بود. تصویـــر حضور بوریس جانســـون، 
نخســـت‌وزیر انگلیس در پایتخت اوکراین در نخســـتین روزهای 
جنـــگ و بعد از او هـــم دیگر مقامات غربی، امضـــای دفتر یادبود 
و تبدیل شـــدن ایـــن اخبار به تیتـــر اصلی اخبـــار روز حاکی از آن 
اســـت که رســـانه می‌تواند چـــه نقش مهمـــی ایفا کنـــد. جنگ و 
آغازگر جنگ، هر کســـی و هر جایی که باشـــد محکوم اســـت اما 
موضوعـــی که در ایـــن جنگ به صـــورت خاص بیـــش از همه به 
چشـــم می‌آید، نحـــوه بازنمایی آن در رســـانه‌های جریان اصلی و 
تأثیـــر آن بر افکار عمومی اســـت. کدام جنگ را به یـــاد داریم که 

این‌گونه مطلق در رســـانه‌ها پوشـــش داده شـــود؟
خـــود مـــن بارهـــا و بارهـــا دربـــاره معیارهـــای دوگانه رســـانه‌های 
غربـــی نوشـــتم و انتقاد کردم امـــا این بار می‌خواهـــم بگویم این 
رفتـــار رســـانه‌ها را مفـــروض در نظـــر بگیریـــم و ببینیـــم خود ما 
چـــه کرده‌ایم؟ رســـانه‌های مـــا تا چه حد توانســـته‌اند بـــه عنوان 
مثال بـــه مخاطـــب بقبولانند که امریـــکا در 250 ســـال اخیر تنها 
15 ســـال در جنگ نبوده است که بســـیاری از این جنگ‌ها اتفاقاً 
در منطقـــه ما بـــوده و امریکا هـــم آغازگر آن بوده اســـت یا چقدر 

از جنگ‌افروزی‌هـــای ناتـــو گفته‌اند؟
کار دشـــمن، دشمنی اســـت اما ما چقدر »روایت« ساختیم؟ این 
»ما« فقط هم مربوط به رســـانه‌ها نیســـت و اتفاقاً بار ســـنگین‌تر 
بر دوش شـــهروندان و مســـئولیت شـــهروندی اســـت که ممکن 
اســـت خبرنگار باشـــد؛ وگرنه لزوماً دســـتورالعمل‌های رسانه‌ای 

از بالا بـــه پایین نمی‌تواند راه حل باشـــد.

زینت عبادت‌گران
پنجـــم شـــعبان مصـــادف بـــا میـــاد دومیـــن 
فرزند پســـری امام حســـین)ع( اســـت که او نیز 
همچـــون بـــرادر بزرگـــش »علـــی« نامیده شـــد. 
امـــام ســـجاد)ع(، در ســـال 38 هجـــری، یعنـــی 
اوج بحران‌هـــای داخلـــی در دوران خلافـــت 
امیرالمؤمنین علی)ع( و در آستانه جنگ نهروان 
در مدینـــه دیـــده بـــه جهان گشـــود. مـــوج بلند 
برخاســـته از ضعف ایمان و درک مفاهیم دینی از 
یک ســـو و جدال بر ســـر تثبیت خلافت فرزندان 
بنی‌امیـــه کـــه معاویـــه آن را نمایندگـــی می‌کرد از 
ســـوی دیگر آنچنان غبـــار غلیظی برپا کـــرده بود 

که تشـــخیص حـــق از باطل بـــه واقع بســـیار دشـــوار بود.
آن حضرت)ع( دوران رشـــد خود را در عهد امامت عمویش امام حســـن 
مجتبـــی)ع( و پـــدر خویش، امام حســـین)ع( ســـپری کـــرد و از نزدیک 
شـــاهد حوادث تلخ آن ســـال‌ها بـــود. امـــام ســـجاد)ع( در واقعه کربلا 
حضور داشـــت، امـــا به‌دلیل بیماری نتوانســـت در جنگ شـــرکت کند. 
پس از آن قریب ســـی و چهار سال، یعنی تا ســـال 94 قمری، مسئولیت 
امامت و هدایت شـــیعیان را بر عهده داشـــت. امام ســـجاد)ع( فعالیت 
خـــود را بـــا رویکردی فرهنگی- سیاســـی، با هـــدف بیـــداری وجدان‌ها و 
آگاهی‌بخشـــی بر دو محـــور متمرکز کرد. ایـــن دو محورمتکی بـــر مبدأ و 
معاد و پرستش خالصانه خالق هســـتی و باور وجدانی قیامت و رساندن 
پیام شهید و شـــهادت پس از حماسه عاشورا بود. در بعد نخست چنان 
بـــود که وقتـــی به نمـــاز می‌ایســـتاد، رنگش تغییـــر می‌کـــرد و از هراس 
حسابرســـی‌های روز قیامت بدنـــش به لرزه می‌افتاد، تـــا آنجا که ملقب 
به »زین العابدین« و »ســـید الســـاجدین« گردید. امام سجاد)ع( در این 
جهت با شـــکوه و جـــال و ابهتی خاص و حلم و بردباری و ســـعه صدری 
کـــه مخصوص خودش بود، کمالات انســـانی و ارزش‌هـــای والای معنوی 
را بـــر لوح جان‌هـــا نقـــش زد و دل‌ها را به ســـوی خدا و پرســـتش خالق 
هســـتی جذب نمود. آن حضرت)ع( در عین آنکه زینت عبادت‌کنندگان 
و سرمشق و الگوی عارفان راستین و یکتاپرستان بود، در کانون مجاهده 

علیه ظلم و آگاهی‌بخشـــی به مردمـــان پیرامون خود نیز قرار داشـــت.
امام ســـجاد)ع( با توجه به فضای رعب و اختناق شدیدی که آن زمان بر 
جامعه حکمفرما شده بود و هرگونه جنبش و حرکت اعتراضی محکوم 
به شکســـت بود، با تدبیری سنجیده کوشید تا احساسات سطحی مردم 
را مهـــار و آنان را در جهت تجدیـــد حیات اســـام و بازآفرینی ارزش‌های 
انســـانی ســـوق دهد. آن حضرت با تدبیر برنامه‌های ارشـــادی و فرهنگی 
و تربیتی، مبارزات غیرمســـتقیم خـــود را علیه جهل و جور ســـامان داد 

و شـــیوه‌ای درس‌آموز برای شرایط دشـــوار از خود به یادگار گذاشت.
امام ســـجاد)ع( در شـــرایط خفقان اموی و جو اعمال خشـــونت مروانی 
شـــیوه‌ای برای مبارزه در پیـــش گرفت تا بتواند در آن محیط آغشـــته به 
رعب و بی‌خبری، جامعه را از ســـلطه دســـتگاه اهریمنی امویان خلاص 
ســـازد؛ شـــیوه‌ای که بتواند مردم را بـــا حقایق و معارف دین آشـــنا کرده و 
درعیـــن حـــال بهانه‌ای نیز برای ســـرکوب آن به دســـت دشـــمن ندهد. 
ایـــن بود که بـــرای بیان مفاهیـــم مورد نظر خـــود از دو اســـتراتژی »دعا« 

و»اشک« اســـتفاده کرد.
در نتیجـــه این شـــیوه حکیمانـــه امام ســـجاد)ع(، معارف ناب اســـامی 
نشـــر یافته و جامعه بتدریج توان مقایسه بین اســـام محمدی و اسلام 
اموی را کســـب و زمینه برای برچیده شـــدن خلافت امویان و نیز برپایی 

دانشـــگاه علوم اســـامی از ســـوی امام محمد باقر)ع( فراهم آمد.

پیامبر اکرم )ص(: 
محبوب‌ترین بندگان در پیش خدا پرهیزگاران گمنامند.
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سیدالساجدین

فضای‌مجازی

 درگذشـــت کمـــال اجتماعـــی جندقی، شـــاعر و طنزپرداز کشـــورمان، درنظـــر گرفتن 
مجـــازات پنجاه‌وپنج ســـاله حبس بـــرای تهیه‌کننده متجـــاوز هالیـــوودی و همچنین 
آغاز پخش مجموعه مســـتند »ســـال‌های ســـرخ« به کارگردانی میلاد محمدی از جمله 

مطالبی هســـتند کـــه در مجازی امـــروز درباره‌شـــان می‌خوانید.

یاد
اهالـــی فرهنـــگ و ادبیـــات جمعـــه‌ای که گذشـــت داغـــدار فقـــدان یکی از 
چهره‌های سرشناس خود شدند، کمال اجتماعی جندقی، شاعر و طنزپرداز 
کـــه در ۹۳ ســـالگی و به علـــت کهولت ســـن با زندگـــی وداع گفـــت. کمال 
اجتماعی جندقی علاوه بر ســـرودن شعر، سرویراســـتار بوده و آثار شاعرانی 
چون محمدرضا شفیعی کدکنی را ویراســـتاری کرده بود. آن‌طور که نزدیکان 
کمال اجتماعی جندقی به ایرنا گفته‌اند به احتمال بســـیار مراســـم تشییع و خاکسپاری‌ وی روز سه‌شنبه 
)نهم اســـفندماه( در قطعه نام‌آوران بهشـــت زهرا تهران برگزار می‌شـــود. کمال اجتماعی جندقی، متولد 
سال ۱۳۰۸ در شیراز، شـــاعر و طنزپرداز بود. تحصیلاتش را در دانشسرای مقدماتی تهران ادامه داد و پس 
از آن به دانشکده ادبیات راه یافت، اما آن را ناتمام گذاشت. سال ۱۳۵۳، پس از بازنشستگی، در دانشنامه 
ایـــران و اســـام به‌ کار پرداخـــت و پس از انقلاب نیز با انتشـــارات علمی و فرهنگی و انتشـــارات ســـروش 
همـــکاری کرد. گلبانگ، اســـم گل و لطایـــف گلبانگ از آثار بجـــا مانده از کمال اجتماعی جندقی اســـت.

مجازات سنگین برای رسوایی یک هالیوودی
ســـال‌های حبـــس تهیه‌کننـــده متجـــاوز بـــه ۵۵ ســـال رســـید.»هاروی 
واینســـتین« تهیه‌کننده امریکایی که به اتهام تجاوز جنسی به چندین زن 
به ۳۹ ســـال حبس محکوم شـــده بود، از ســـوی یک قاضی در لس‌آنجلس 
به ۱۶ ســـال دیگر زندان محکوم شـــد. ایـــن چهره هالیـــوودی، برنده جایزه 
اســـکار بـــرای تولید فیلم »شکســـپیر عاشـــق« و هفـــت جایزه تونـــی برای 
بازی‌ها و موزیکال‌های گوناگون از جمله »آگوســـت: اوســـیج کانتی« است. اتهامات جنسی واینستین 
۷۰ ســـاله عمدتـــاً بـــه ۵ زن از جمله یک مدل و بازیگر ســـابق مربوط می‌شـــود. حکم ۱۶ ســـال دیگر به 
مدت زمـــان محکومیت ایـــن تهیه‌کننده امریکایـــی روز پنجشـــنبه در دادگاهـــی در لس‌آنجلس صادر 
شـــد. واینســـتین مدعی اســـت که هیچ گونـــه تجاوزی از ســـوی او صورت نگرفته اســـت. امـــا ماجرای 
رســـوایی »هاروی واینســـتین« تنها اتهامی نیســـت که ســـبب بدنامی ســـینمای هالیوود شده، پیش‌تر 
هم خبر رســـوایی‌های دیگری گریبان ســـینمای امریکا را گرفته و حواشی متعددی را سبب شده است.

گشتی حوالی سینمای مستند 
پخش مجموعه مستند »ســـال‌های ســـرخ« به تهیه‌کنندگی آزیتا رصافی 
و کارگردانـــی میـــاد محمدی تولید جدید شـــبکه مســـتند بـــا نگاهی به 
ســـال‌های پرآشـــوب ابتدای دهه شصت تولید شـــده و از شامگاه گذشته 
آغاز شـــد. میلاد محمدی درباره مجموعه مســـتند »ســـال‌های سرخ« به 
فارس گفته که »ســـال‌های ســـرخ« در 5 قســـمت 45 دقیقه‌ای به بررسی 
5 واقعـــه‌ تروریســـتی در ابعاد وســـیع در ابتـــدای دهـــه 60 می‌پردازد. ایـــن پنج بمب‌گـــذاری در معابر 
عمومی و با تلفات بالای مردم عادی و غیرنظامی انجام شـــده و به ترتیب توالی زمانی و قســـمت‌های 
مســـتند بمب‌گذاری میدان عشـــرت آباد تهران در اســـفندماه ســـال ۶۰، بمب‌گـــذاری خیابان خیام 
در شـــهریور ســـال ۶۱، بمب‌گذاری میـــدان توپخانه در مهرماه ســـال ۶۱، بمب‌گذاری میـــدان راه‌آهن 
در شـــهریور ســـال ۶۳ و بمب‌گذاری خیابان ناصرخســـرو در اردیبهشت ســـال ۶۴ را شامل می‌شود. 
در این مســـتند مخاطب با راوی که پژوهشـــگری جســـت‌و‌جوگر اســـت همراه می‌شـــود و به کشـــف 
جزئیـــات ماجرا می‌پردازد.»ســـال‌های ســـرخ« هر شـــب ســـاعت 20 از این شـــبکه پخش می‌شـــود.

پخش جهانی سریال‌های نمایش خانگی ایران 
هفت ســـریال شـــبکه نمایش خانگی هم اکنون در شـــبکه‌های تلویزیونی و 
پلتفرم‌هـــای ۱۵ کشـــور از قاره‌های چهارگانه جهان در حال پخش اســـت که 
می‌تـــوان آن را صادرات فرهنگی بخش خصوصی کشـــور بـــرای مردم مناطق 
مختلف جهان به شـــمار آورد؛ محتوایی که بســـیاری از مردم در کشـــورهای 
مختلف به علت رعایت اصول اخلاقی و خانوادگی آن را انتخاب و مشـــاهده 
می‌کنند. »جیران« به کارگردانی حســـن فتحی، »زخم کاری« به کارگردانی محمدحســـین مهدویان و »هم 
گنـــاه« بـــه کارگردانی و تهیه کنندگـــی مصطفی کیایی از جمله این ســـریال‌ها هســـتند که برخـــی از این 
ســـریال‌ها در کشورهایی همچون بنگلادش، قزاقستان، عراق، پاکســـتان، ژاپن، روسیه، عراق، بوسنی و 
کشـــورهای حوزه خلیج فارس شـــامل قطر، عمان، امارات متحده عربی و شـــمال آفریقا از جمله تونس، 

مراکش، الجزیره و لیبی در حال پخش هســـتند.

ورودم به عرصه بازیگری اتفاقی بود 
در یـــک مغـــازه زرگـــری، شـــاگردی می‌کردم.عمویم فوت شـــده بود و از صاحـــب مغازه خواســـتم اجازه دهد در مراســـمش 
شـــرکت کنـــم. وی مخالفـــت کرد چراکـــه خیال می‌کـــرد بهانه الکـــی آورده‌ام تا از زیـــر کار در‌بـــروم .به بهانه چـــای آوردن از 
مغـــازه خارج شـــدم و رفتم؛ دیر به مراســـم رســـیدم و عمویم را خـــاک کرده بودند. به خانـــه رفتم و حالم اصـــاً خوب نبود. 
بـــرای آنکـــه حالم بهتر شـــود، به تئاتر پـــارس رفتم. وضع مالی‌ام خوب نبود و یواشـــکی وارد تئاتر شـــدم. آنجا نمایشـــی بود 
و عکس‌های هنرپیشـــه‌ها روی دیوار. یواشـــکی وارد ســـالن شـــدم، تئاتر را دیـــدم و زمانی که می‌خواســـتم در بروم یک نفر 
گفـــت: »آقـــا کوچولو بیا ببینـــم.« گفتم: پول ندارم و گفـــت: »پول نمی‌خواهم اما کارت قشـــنگ بود. اینکه یواشـــکی آمدی 
و یواشـــکی می‌خواهـــی بـــروی، تو که می‌توانـــی فیلم بازی کنـــی چرا برای ما بـــازی نمی‌کنـــی؟« و این دریچـــه ورود اتفاقی‌ام 

به دنیای بازیگری شـــد./ بخشـــی از گپ‌وگفـــت صمیمانه این بازیگـــر در ایرنا

قهرمان  
در روزهـــای مبـــارک شـــعبان و میـــاد باب‌الحوائج 
و  مـــی  عمو هنـــگ  فر کـــه  گـــی  ر بز ؛  هســـتیم
خرده‌فرهنگ‌هـــای حـــول ویژگی‌های شـــخصیتش 
می‌توانســـت مبنای بررســـی‌های جامعه‌شـــناختی 

جهـــان تشـــیع قـــرار بگیـــرد و نگرفت. 
بـــا  بـــر تجربـــه  از مناســـبت‌هایی کـــه بنـــا  یکـــی 
برنامه‌ریـــزی طولانی‌مـــدت ســـعی می‌کنم بـــا افراد 
متفـــاوت و در اقلیم‌هـــای متفـــاوت تجربـــه کنـــم، 
ســـور و ســـات همین روز اســـت. می‌توانیم هزاران 
خط اســـتدلال را در بحث کارکـــرد و جایگاه قهرمان 
بودن حضرت بر جهان تشـــیع و سایر فرهنگ‌های 
نزدیـــک بنویســـیم. ولـــی حـــالا در ایـــن چند خط 
نهایتـــاً بتوانم بگویم چه شـــد که ایـــن ویژگی برایم 
پررنگ‌تر شـــد. ســـال گذشـــته فرصتش پیش آمد 
شـــب میـــاد، کربـــا باشـــم. مبنـــای برنامه‌ریـــزی 
رفت‌وآمـــد را بر پرســـش »کجا باشـــم بهتـــر ببینم و 

بیشـــتر بشـــنوم« قرار دادم. 
غروب شـــب میلاد در انتهای شـــمارش ستون‌های 
منتهی به حرم حضرت ابوالفضـــل)ع(، باب القبله 
چندســـاعتی توقف کردم. این موقعیت مکانی را در 
روزهای شـــهادت و ســـوگواری شـــهدای کربلا بارها 
تجربه کـــرده بودم؛ آنچه آن روزهـــا بیش از همه به 
چشـــم می‌آید سوگ قهرمان ازدســـت‌رفته و تنهایی 
ماندگان اســـت. مثل من تماشـــاگر و زائر ایستاده و 
نشســـته رو به حرم زیاد بودند. همه مدل پوشـــش 
و زبـــان و لهجه تردد می‌کردند. مراســـم یزله خوانی 
و هوسه )از ســـنت‌های عربی شعرخوانی و پایکوبی 
همزمـــان( پرتکرار و در ســـنین مختلـــف و به‌ نوبت 
انجام می‌شـــد. ترتیبی که از ســـر احتـــرام بود و نه 
هماهنگی ساختاری. پخش انواع و اقسام شیرینی 
و گل ســـرجهازی همه راه‌های منتهـــی به حرم بود. 
قـــرار بـــود دقایقـــی بایســـتم و بـــه راهم بـــرای پیدا 
کـــردن جـــای  پرکیفیـــت ادامـــه دهـــم. حـــالا و در 
مناســـبت شـــاد، ایـــن دقایـــق شـــد چند ســـاعت 
تماشـــایی. در میان هیاهوی عید، مـــوردی جذاب 
به چشـــمم خورد؛ مادری عراقی، بقچه به دســـت، 
با دختـــر و پســـر نونهالـــش روبـــه‌رو و نزدیک حرم 
ایستادند، دســـت راســـت بچه‌ها بالا رفت و شروع 
کردن قســـم‌نامه خواندن. نزدیک‌تـــر رفتم و گوش 
دادم: »بـــا حضـــرت عبـــاس بیعت می‌کنیـــم دروغ 
نگوییـــم؛ به قول‌ها وفادار باشـــیم؛ به کســـی ظلم 
نکنیـــم و تـــا عمـــر داریم به پســـران علـــی خدمت 
کنیم.« آنجا که من ایســـتاده بودم، دقیق‌تر شـــدم 
و دیـــدم پـــدر ومادرهای بســـیاری دست‌به‌دســـت 
فرزندشـــان ایســـتادن و باکیفیت‌هـــای مختلـــف 
قول و قـــرار می‌گذاشـــتن. انگاری قانون نانوشـــته 
ســـنت قســـم‌نامه خوانـــی بود کـــه زائـــران بی‌خبر 
از هـــم اجرایـــش می‌کردنـــد. گمان می‌کـــردم این 
قول دادن‌ها ســـنت حســـنه عراقی باشـــد؛ کلی در 
ذهنـــم حلاجـــی کردم کـــه جایگاه حضـــرت عباس 
برای عراقی‌ها بر کســـی پوشـــیده نیســـت؛ خدمت 
شـــبانه‌روزی و از جـــان‌ و دل روزهـــای اربعین را باید 
در مناســـبت‌های اینچنینی ریشـــه‌یابی کـــرد و این 
ســـنت قـــدر فرهنگ‌ســـاز اســـت تـــا اینکـــه دیدم 
برخـــی خانواده‌هـــای ایرانی و پاکســـتانی بـــا همان 
کیفیت ایســـتادند به قـــول دادن. پـــس‌ از این بود 
که بـــه هر دوســـتی می‌رســـیدم می‌خواســـتم از اثر 
و جایـــگاه ویژگـــی قهرمانـــی حضـــرت ابوالفضل در 
حیـــات اجتماعـــی خودمان حـــرف بزنـــم و بگویم 
چه ظلمی می‌کنیـــم که قهرمان را در ســـوگواری‌ها 

ضعیـــف نشـــان می‌دهیم.

»هنر« بی‌آر تی نیست
اگر به تازگی جذب دنیای هنرهای تجســـمی شـــده باشید، به این معناســـت که با اصطلاحات جدیدی مواجه می‌شوید 
کـــه ظاهراً مرز بین آنها روشـــن نیســـت. ممکن اســـت معنـــای لغوی ایـــن اصطلاحات چنـــدان مهم نباشـــد، اما آنچه 
هـــر کدام حســـب قراردادهای تخصصی به چـــه مفاهیمی دلالت می‌کننـــد، حائزاهمیت و ظرایفی اســـت که برای درک 
موضـــوع تعیین کننـــده خواهد بود. اصطلاحاتی مثـــل »هنرهای زیبا«، »هنرهـــای کاربردی«، »هنرهـــای تزئینی«، »هنر 

ســـرگرمی«، »هنر ـ صنعت«، »هنـــر مصرفی«، »هنر سفارشـــی« و »هنر تبلیغاتی.«
خـــط بی‌آر تـــی »راه‌آهن ـ تجریـــش« را فرض کنید کـــه هـــر روز اتوبوس‌ها از یکی بـــه مقصد دیگری حرکـــت می‌کنند. 
هـــر راننده و مســـافری می‌داند که این مســـیر چگونه اســـت. حداکثـــر در چند ســـفر اول این جزئیـــات می‌تواند تازگی 
داشـــته باشـــد. این ســـاختار می‌توانـــد مثلاً از مســـیر »شـــمالی ـ جنوبی« به مســـیر »شـــرقی ـ غربی« در خـــط »آزادی ـ 
تهرانپـــارس« تبدیل شـــود. امـــا جزئیات انجـــام فرایند هیـــچ تغییری نخواهـــد کرد. عمدتاً مســـافران ایـــن اتوبوس‌ها 
بـــرای رفـــت و آمدهـــای روزانه به منظـــور مراجعه به محـــل کار ، تحصیل و... و برگشـــت به خانه از این سیســـتم حمل 

و نقل اســـتفاده می‌کنند.
حـــالا یک مؤسســـه توریســـتی را فرض کنید که طـــی یک اعلامیه یا فهرســـتی از چندین تـــور، گردشـــگرانی را دعوت به 
همراهـــی و ســـفر می‌کنـــد. جزئیات ســـفر از مبدأ تا مقصـــد معین اســـت. محل‌های توقـــف، مکان‌های مـــورد بازدید و 
حتـــی شـــرایط آب و هوایی مقصد به اطلاع مســـافران می‌رســـد. همـــه شـــرکت‌کنندگان می‌دانند برای چـــه تجربه‌ای 
در ایـــن تـــور ثبت‌نـــام کرده‌اند و از چیســـتی و چگونگی وقـــوع این تجربه لـــذت خواهند بـــرد. این تورها برای کســـانی 
کـــه بلد راه نیســـتند، اشـــتراکات گروهی را می‌پســـندند، توان برنامه‌ریزی یا تجربه ســـفر شـــخصی ندارند و کســـانی که 

خطرپذیـــری کمتری در ســـفر دارند، ایـــده‌آل خواهد بود.
مثال ســـوم مربـــوط به راننده‌ای اســـت که با تجربه از ســـفرهای گذشـــته و تدارکات مـــورد نیاز احتمالی پشـــت فرمان 
می‌نشـــیند و از مقصد در جاده‌های بین‌شـــهری به ســـمت مقصد نامعینی حرکت می‌کند. اگر گرســـنه باشـــد، به اولین 
رســـتورانی که مناســـب تشـــخیص دهد مراجعه می‌کند و بـــا اســـتفاده از تابلوهـــای راهنمایی و رانندگی یا نقشـــه‌های 
گردشـــگری و حافظـــه، در پیروی از یک حس تجربی، به ســـمت جاده‌های جدیـــد و مقاصد پیش آمـــده دور می‌زند تا 
جـــای مناســـبی برای اتراق پیدا کند. زمان برگشـــت از ســـفر هم بـــا توجه به شـــرایط و محدودیت‌های دیگـــر می‌تواند 
زودتـــر یـــا دیرتر باشـــد. این گـــروه جذابیت‌های منحصـــر به فردی را تجربه می‌کنند و حتی ممکن اســـت مســـیر ســـفر 

خـــود را به‌عنوان یـــک برنامه قابل اجرا بـــه دیگران و طراحان تورهای گردشـــگری پیشـــنهاد کنند.
مطلـــب را با مثال آخر به پایان برســـانیم. آن هم گروهی که از اتکا به مســـیرها و نقشـــه‌های رانندگـــی و حتی تابلوهای 
راهنمـــا عبـــور می‌کنند و با شکســـتن قواعد مرســـوم ســـفر، پا به جاهایی می‌گذارند که پیشـــتر شـــناخته شـــده نبوده 
و حتـــی ممکن اســـت ردی از لاســـتیک اتومبیل‌های قبلـــی و اقامتگاه‌های محلی در آن دیده نشـــود. البته این ســـفرها 
ممکن اســـت خطرناک باشـــد یا حتـــی هرگز به مقصـــد مطلوبی منتهی نشـــود. همیشـــه امکان و لزوم برگشـــت‌های 
مقطعـــی در اصلاح دوباره مســـیر زیاد اســـت. اما این امـــکان هم وجود دارد که به شـــکل شـــگفت‌انگیزی ماجراجویانه 

و سرشار از کشـــفیات تازه باشد.

فرهنگنقل قول

عکس‌نوشت هنر

آیینیادداشت

مثل من 
تماشاگر و 

زائر ایستاده 
و نشسته رو 
به حرم زیاد 
بودند. همه 

مدل پوشش 
و زبان و لهجه 

تردد می‌کردند. 
مراسم یزله 

خوانی و هوسه 
)از سنت‌های 

عربی 
شعرخوانی 

و پایکوبی 
همزمان( 

پرتکرار و در 
سنین مختلف 

و به‌ نوبت 
انجام می‌شد

جمعـــه‌ای که گذشـــت »در آغـــوش درخـــت« در جمع مـــردم زلزله‌زده 
خوی اکران شـــد و به همین بهانه عوامل این فیلم ســـینمایی میهمان 
مردم زلزله‌زده شـــهر خوی در اســـتادیوم شـــهید چمران خوی شدند. 
در تصویـــر پیش‌رو روح‌الله زمانی یکی از بازیگـــران این فیلم را می‌بینید 
که در جمع هموطنان زلزله‌زده شـــهر خوی حاضر شـــده است. در این 
اکـــران که با هدف روحیه‌بخشـــی رخ داد؛ هنرمنـــدان پس از حضور در 
جمع مـــردم زلزله‌زده خـــوی و گپ‌و‌ گفت، بـــه همراه آنها به تماشـــای 

فیلم »در آغوش درخت« نشســـتند./روابط عمومی
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بازیگر

الهام عابدینی
پژوهشگر روایت 

بین‌الملل

سعید فلاح فر
پژوهشگر هنر

اسماعیل 
علوی

دبیر گروه 
پایداری

رضا بدرالسماء 
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عشق! عشق چیست؟ عشق مانع 
مرگ است. عشق زندگی است. 

همه‌چیز، هر آنچه درک می‌کنم فقط 
به آن سبب درک می‌کنم که عاشقم.
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